
امنیتی یا فرهنگی؟
این روزها طرح نور در حال اجراست. 
هر روز خبری درباره آن منتشــر می شود؛ 
از هوشمندشــدن این طــرح و اجرای آن 
در شــبکه های اجتماعی تا تأکید بیشــتر 
مســئولان بــر اینکــه طرح فعــلا ادامه 
خواهد داشــت. نکته ای کــه در چند روز 
گذشته برخی از رســانه های اصولگرا به 
آن اشــاره کرده اند، وجهه فرهنگی بودن 
آن است. خبرگزاری های فارس، تسنیم و 
مهر در این باره مطالبی داشــتند که نشان 
از تفاوت نگرش درباره چگونگی اجرای 
ایــن طــرح دارد؛ هرچند حتــی به نظر 
یا غیرامنیتی بودن  امنیتی  درباره  می رسد 
آن هنوز بین مســئولان اختلافاتی وجود 
دارد. هرچند تصاویر تلخی از نحوه رفتار 
با زنان و دختران در خیابان ها منتشر شده 

است.

امنیتی  نیست
به گزارش تسنیم، ســردار احمدرضا 
رادان در اجتماع شش هزارنفری مردم قم 
در حمایت از فراجا و طرح نور (عفاف و 
حجاب) با بیان اینکه عده ای قصد دارند 
عفاف و حجــاب را یک مســئله امنیتی 
جــا بیندازنــد، گفت: «بنده رســما اعلام 
می کنم، رســما بدانید ما موضوع حجاب 
و عفــاف را یک موضوع کاملا فرهنگی و 
کاملا اجتماعی می بینیم. اصلا انتظامی و 
انتظامی  امنیتی نمی بینیم». فرمانده کل 
اظهار کــرد: «در برابر هجمــه ای که به 
حیا، عفت و غیرت ایران اسلامی و مردم 
ایران اســلامی ما وارد شده، فقط نیروی 
انتظامی نباید در میدان دفاع باشــد». او 
راهکارهای  افزود: «۳۲ دستگاه، مسئول 
اجرائی حجاب و عفاف بــوده که اگر به 
تکالیف خودشــان عمل می کردند، امروز 
شــاهد چنیــن صحنه هایــی در خیابان 

نبودیم».

امنیتی  است
ســخنان،  ایــن  برخــلاف  البتــه 
حجت الاسلام والمســلمین محمدحسین 
طاهری آکــردی، دبیــر ســتاد امــر بــه 
معروف و نهــی از منکر، دربــاره «طرح 
نور» به خبرگــزاری فارس چند روز پیش 
گفت: «اردیبهشــت ماه ۱۴۰۲ به دســتور 
رئیس جمهور، ســتاد عفاف و حجاب به 
ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور، تشکیل 
شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
در کنار دیگر نهاد هــا یکی از اعضای این 
ستاد اســت. مسئولیت های ســتاد ما در 
حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف 
و حجاب به این نهاد واگذار شــد و تا الان 
درخواستی از ســوی این نهاد برای ورود 
ما به طرح نور انجام نشــده است. ستاد 
امــر به معروف و نهــی از منکر فعالیت 
فرهنگــی و آموزشــی دارد؛ اما در طرح 
نور کار امنیتی اســت و فراجا مســتقیما 
بــا این طرح ســروکار دارد؛ امــا من یک 
درخواســتی کرده ام؛ آن هم این است که 
اگر کسی دستگیر شد، با او برخورد قهری 
نشــود؛ بلکه این افراد را به ســتاد امر به 
معروف و نهی از منکر معرفی کنند تا ما 
با آموزش های مجازی و کار فرهنگی کار 

را پیش ببریم».

محدودیت بیشتر
اما دراین میان خبرگزاری مهر پیشنهاد 
محدودیت های بیشــتر فرهنگــی را داده 
اســت. در این گزارش آمده است: «یکی 
از مواردی که ذیل عملکرد دســتگاه های 
فرهنگی به شدت مورد انتقاد است، نحوه 
نظارت بر حوزه ســینمای خانگی اســت. 
این روزها ســینمای خانگــی، با مخاطبی 
به غایت بیشــتر از سینما و حتی در سطح 
رقابــت با صداوســیما فعالیت می کند و 
در عین حال نظارت بر تولیدات و محتوای 
آنهــا به شــدت کم توان تــر از حوزه های 
یاد شده اســت. همه اینها در حالی است 
که ســینمای خانگی با تولید سریال های 
هفتگی، آنچه را که به تصویر می کشد، به 
مخاطب خود تزریــق می کند و به باورها 
و ســلیقه های جامعه هــدف خود نفوذ 
می کند. دســتگاه های فرهنگــی با تصور 
اینکه مخاطــب ایرانی را پای محصولات 
رفتارهــای  اینکــه  از  بنشــانند،  ایرانــی 
هنجارشکنانه را به تصویر بکشند و حتی 
آنها را جــذاب و عادی جلوه دهند، ابایی 
ندارند». از نظر این خبرگزاری «تماشــای 
مســتمر کاراکترهــای ایرانــی که حجاب 
الکلی  دارند، مداوم مشــروبات  حداقلی 
می نوشــند یا ارتباطات نامشــروع دارند، 
در داســتان های ایرانی، بر ذهن مخاطب 
بسیار بیشتر از سریال های ترکیه ای، کره ای 
و... تأثیــر می گذارد؛ به طوری که می توان 
ادعا کرد ســبک زندگی شــخصیت های 
این داستان های ایرانی به تدریج به سبک 
زندگی جامعه ایرانی تبدیل می شود». این 
رسانه اصولگرا معتقد است «باید اعتراف 
کــرد آنهایی کــه در زمینــه فعالیت های 
فرهنگــی و اجتماعی وظایفــی بر عهده 
داشــته اند، با کوتاهی خود، ناچاری امروز 

را رقم زده اند».

زمانی برای میانسالی
بحــران میانســالی یکــی از آن پدیده هــای 
فرهنگی است که تاریخ پیدایش خاصی دارد. 
در ســال ۱۹۶۵  کانادایــی،  روان کاو  ژاک»  «الیــوت 
میلادی مقاله ای با عنوان «مرگ و بحران میانسالی» 
نوشت و منشأ اصطلاح بحران میانسالی از آنجاست. 
ژاک به بیماران و زندگی هنرمندانی که بحران های 
خلاقانه میانسالی را تجربه کرده بودند، نگاه می کرد. 
آنان اکثرا در دهه ســوم عمرشــان به سر می بردند و 
این موضوع واقعا با کلیشه بحران میانسالی امروزی 
ســازگاری نــدارد. تغییری در طرز فکر مــردم درباره 

بحران میانسالی ایجاد شده است. 
اکنون ایده این اســت که رضایــت از زندگی افراد 
به شــکل یو با شیب ملایمی اســت که اساسا حتی 
اگر یک بحران نباشد، افراد در دهه چهارم عمر خود 
در پایین ترین ســطح آن شیب قرار دارند. این موضوع 
برای زنان و مردان صدق می کند و در سراســر جهان 
بــه درجات مختلف صــدق می کند و بســیار فراگیر 
اســت؛ بنابراین وقتی افرادی مثــل من درباره بحران 
میانســالی صحبــت می کننــد، چیزی کــه واقعا در 
ذهن دارند، بیشتر شــبیه یک بیماری میانسالی است 
که ممکن اســت به سطح بحران نرســد؛ اما به نظر 
می رســد چیزی به طور مشــخص درباره یافتن معنا 
و جهت گیــری در این دوره میانســالی چالش برانگیز 
اســت. فرارو گزارشــی درباره اینکه فلســفه چگونه 
می تواند در مــواردی به گذر از این بحران کمک کند، 
ترجمه کرده اســت که بخش هایــی از آن را انتخاب 

کردیم.
طبق این مطلب، بســیاری از موارد درباره بحران 
میانســالی وجود دارد. برخی در آن مقطع به گذشته 
نگاه می کنند و احساس پشــیمانی می کنند. همیشه 
این حــس وجود دارد کــه گزینه های شــما محدود 
شده اند. این احساس وجود خواهد داشت که پیش تر 
فرصت هایــی باز برای شــما وجود داشــتند و انواع 
مختلفی از زندگی وجود داشــند کــه واقعا برای تان 
جذاب بودنــد؛ اما اکنون به روشــی واضح، مادی و 
عینــی نمی توانید با آنها زندگی کنیــد. همچنین این 
پشــیمانی وجود دارد که همه چیز در زندگی شــما 

اشتباه پیش رفته است.
 شــما اشــتباه کرده اید و اتفاقات بدی رخ داده و 
اکنــون پروژه این اســت: «چگونه بقیــه عمرم را در 
این شــرایط ناقص زندگی کنم»؟ زندگی رؤیایی برای 
بســیاری از ما گزینه ای خارج شده از دسترس قلمداد 
می شــود. افــراد همچنین این احســاس را دارند که 
بخش عمده زندگی درگیر روزمرگی اســت. به جای 
چیز هایی که زندگــی را با ارزش جلوه می دهند، فقط 
یکی پس از دیگری درگیر روزمرگی هســتیم. سپس 
مرگ به نظــر می رســد در فاصله ای قــرار دارد که 
می توانید آن را با عباراتی که واقعا قابل درک هستند، 
اندازه گیری کنید. شــما این حس را خواهید داشــت 
که یک دهه چگونه اســت و در بهترین حالت صرفا 
ســه تا چهار دهه باقی مانــده پیش روی تان خواهید 

داشت.
بخشی از احساس از دست دادن به چیزی مربوط 
می شــود که فیلســوفان آن را «ارزش های غیر قابل 
مقایســه» می نامنــد. این ایده که اگر بیــن ۵۰ تا صد 
دلار انتخــاب کنیــد و صد دلار را بگیریــد، لحظه ای 
پشــیمان نمی شــوید؛ اما اگر بین رفتن به کنسرت یا 
مانــدن در خانه و گذراندن وقــت با فرزندتان یکی را 
انتخــاب کنید، در هر صورت چیزی غیر قابل جایگزین 
را از دســت خواهید داد. یکــی از چیز هایی که ما در 
میانســالی تجربه می کنیم، انواع زندگی هایی اســت 
که نمی توانیم زندگی کنیم کــه با زندگی ما متفاوت 
اســت و هیچ جبرانی واقعی برای آن وجود ندارد و 

این می تواند بسیار دردناک باشد.
 فکر اینکه «من می توانستم زندگی بهتری داشته 
باشــم و همه چیز می توانســت برای من بهتر پیش 
برود»، تقریبا همیشــه وسوســه انگیز اســت. در این 
مطلب پیشــنهاد شــده که «نقطه شــروع آن است 
که با ســختی ها بنشــینیم و آنهــا را تصدیق کنیم و 
ســپس بــرای درک آنچه واقعــا در حــال رخ دادن 
اســت، تــلاش کنیم و ویژگــی آن را واقعــا توصیف 
کنیم. این با نوعی روش شناسی فلسفی مرتبط است 
که بیــن توصیف ادبــی و انســانی پدیده هایی مانند 
غــم و انــدوه و تأمل فلســفی تــداوم واقعی وجود 

دارد».

اتفاق خوانی

روان خوانی

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چـاپ: صمیم

شنبه 8 اردیبهشت 1403    18 شوال 1445    27 آوریل 2024    سال بیست ویکم     شماره  4819   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:02    اذان مغــرب 19:07    اذان  صبــح  فــردا 3:43    طلــوع آفتــاب 5:15

آتش سوزی گسترده در انبار ۵۰۰ متری یک مجتمع در خیابان شهید رجایی تهران، عصر پنجشنبه ۶ اردیبهشت به سامانه ۱۲۵ اعلام و با توجه به گستردگی حادثه مأموران پنج ایستگاه آتش نشانی به همراه تانکر، 
لودر و سایر خودروهای پشتیبانی به محل حادثه اعزام و آتش را مهار کردند. عکس: پیام ثانی، ایرنا.

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

از پنجره هاستل ما میدان «اکتاگون» و بیلبورد های بزرگ برند های معروف 
آن پیداســت؛ اما این میدان که از مهم ترین و قدیمی ترین میادین شهر پست 
(pest) است، اسم های متفاوتی در طول تاریخ داشته است. وقتی مجارستان 
متحد دولت های فاشیست بود، اسم این میدان موسولینی بود و بعد از ورود 
سربازان شوروی در جنگ جهانی دوم، اسم اینجا به یاد انقلاب بلشویکی، ۷ 
اکتبر شد تا اینکه بعد از فروپاشی شــوروی دوباره اسمش اکتاگون شد. این 
میدان و خیابان های اطرافش ســوژه بسیاری از فیلم ها و رمان های مجاری 

بوده و در بزنگاه های تاریخ هم دامگه حادثه های فراوانی شده است.
دور و اطــراف اکتاگون پــر از کافه، رســتوران، مک دونالد و برگرکینگ و 
فروشگاه های دوران عصر سرمایه است. سرمایه داری تا خرتناق مجارستان 
را در بــر گرفته و رفاه زیر پوســت مردمش ریشــه دوانده. از هاســتل ما تا 
رودخانه دانوب پیاده راهی نیســت. آن ســوی دانوب قســمت پست شهر 
بوداپست و کاخ های حکمرانان سابق و فعلی بوداپست قرار دارند. «ویکتور 
اوربان»، نخست وزیر فعلی مجارستان که احتمالا ترامپ ترین سیاست مدار 
اروپای زمانه اش اســت، در یکی از این کاخ ها ساکن است. ما برای خوردن 
غــذا به رســتوران fat mama می رویــم و گولاش مجــاری می خوریم که 
چک ها، اســلواک ها و بقیه همسایه ها هم آن را مشــترکا به اسم غذا های 
ملی تصاحــب کرده اند! این غــذای ملی البته مثل دیزی ما خاســتگاهی 
چوپانی دارد تا شــهری. مجارستان کشور پاپریکاســت و در غذا های اینجا 
پاپریــکا که احتمالا کلمه ای مجاری اســت، جایگاه ویــژه ای دارد. مجار ها 
مکعب «روبیک» را هم ظاهرا ابداع کرده اند. کلی مشاهیر نامدار در داخل 
و بیرون از مجارســتان داشته اند. از لازلو بیرو مخترع خودکار تا بنیان گذاران 
اســتودیو های بزرگ فیلم ســازی آمریکا و پوشــکاش فوتبالیست، بارتوک 
موزیســین تا ایگناتس زملوایس، پزشــک معروف مجاری که کشــف کرد 
شستن دست ها قبل از جراحی مرگ و میر را کاهش می دهد؛ ولی او را دیوانه 
نامیدند و به تیمارستان فرستادند! (هنریک ایبسن نمایش نامه دشمن مردم 
را با الهام از زندگی این پزشــک مجار نوشته است). از این جنبه مجارستان 
کشور بســیار پرافتخار و البته گمنامی است. مجار ها ترجیح می دهند فقط 
خودشــان را مجار بدانند و اصل و نسب شــان را آن قــدر در تاریخ نجویند. 
مجار ها چون روس ها را دوست ندارند، ترجیح می دهند اسلاو نباشند و چون 
ترک ها اروپایی نیســتند، هم خیلی خودشــان را به آتیلا و هون ها که از قضا 
نام بین المللی کشورشان اسمش را یدک می کشد (hungray) نمی چسبانند. 
ترک های عثمانی مســلمان را هم کــه قرن ها پیش کافــران متجاوز تاریخ 
می دانســتند و با آنها جنگیدند. اتریشــی ها و آلمانی ها هم که سال ها برای 
مجار هــا قلدری کردند، خیلی از خودشــان نمی دانند؛ پس مجارها ترجیح 
می دهند که خط همین ناسیونالیسم مجاری را پی بگیرند و در تاریخ حاشیه 
نروند. هرچند که اســم آتیلا اینجا اسم محبوبی است و رسوم اسب سواری 
و شــکار با عقاب که خیلی به رسوم ترک های آســیای میانه شبیه است، از 

افتخارات مجارهاست.

«بوداپســت» در بهار پر از نرگس اســت. در بیشتر فضا های سبز این گل 
را کاشــته اند؛ اما چه نرگســی که شمایل نرگس شــیراز دارند؛ ولی عطری 
ندارند. شــهر حداقل در قســمت مرکز و قدیمی که ویترین توریستی است، 
یک شهر کاملا اروپایی اســت. فقط برخی ساختمان های قدیمی، موزه ها و 
البته صورت های «کم لبخند مردم» اســت که سال ها سلطه کمونیسم را در 
اینجا گوشــزد می کند. از روی پل رد می شــویم و وارد غرب رودخانه دانوب 
(ســمت پست) می شــویم. تراموایی که روی شیبی تند است و بیشتر نقش 
آسانســور دارد، مــا را تا قلعه  «بوداپســت» بالا می بــرد. در محوطه  قلعه  
مجسمه  «اوژن ساووا»، ژنرال فرانسوی و فرماندهی که ترک های عثمانی را 
در نبرد «زنتا» شکست داد، سوار بر اسب، نصب شده است. نکته جالب اینکه 
نسخه  «ملیت» در غرب متفاوت از «نسخه های ملی-قبیله ای» خاورمیانه ای 
است. «اوژن د ساووا» اگرچه فرانسوی بود؛ ولی در قامت یک ژنرال مجاری-
اتریشی با فرانسوی های هم وطنش هم جنگید و الان مجار ها مجسمه او را 

در مهم ترین مرکز توریستی بوداپست با افتخار برافراشته اند.
پادشــاهی مجارســتان اگرچه مدت ها تحت عنوان اتریش- مجارستان 
اداره می شــد؛ اما در بیشــتر مواقع «تاج مقدس» مجارستان مستقل بود و 
اتحاد با اتریش بیشــتر استراتژیک بود تا قیمومیت یا ضمیمه شدن. اسطوره 
و تاریخ در داســتان این تاج مقدس که از دوران اســتفان اول باقی مانده، در 
هم آمیخته شده است. لشکرکشی روس ها به مجارستان هم قدمتی دیرینه 
دارد. مجارها هرگز به راحتــی تن به قیمومیت نمی دادند و اتریش نیز برای 
ســرکوب مجارهای شورشی در ســال ۱۸۴۸، از روس ها کمک خواست و با 
مشــت آهنین آنها، انقلاب مجارها را سرکوب کرد. در چند ده متری هاستل 
ما در خیابان آندراشی، ساختمان پلاک ۶۰ قرار گرفته که احتمالا در ۸۰ سال 
اخیر مخوف ترین ســاختمان مجارستان بوده اســت. این ساختمان در دوره 
نازی مرکز حزب صلیب پیکان (حزب متحد آلمان نازی در مجارستان) و بعد 
از شکســت آلمان در جنگ دوم و ورود روس ها برای به اصطلاح آزادسازی 
مجارستان به محل اســتقرار پلیس امنیتی کمونیست ها تبدیل شده که در 
زیرزمین آن زندانی کردن، شکنجه و اعدام مخالفان به خلق انجام می شده. 
هیچ کس در دوره مخوف حاکمیت «راکوشی» که استالین کوچک نام داشته، 
از  اتهــام، تعقیب، محاکمه و اعدام در  امان نبوده اســت. بعد از ســرکوبی 

انقلاب مردم مجارســتان علیــه کمونیســت ها در ۱۹۵۲، کماکان حکومت 
کمونیســتی (البته با رویکرد بازتر از دنیای آزاد) تا فروپاشــی دیوار برلین در 
این محل مســتقر بوده اســت. رود «دانوب» رنگش برخلاف اسمش در اثر 
«اشتراوس»، آبی نیست و تیره و عمیق به نظر می رسد. عرضش از دانوب در 
براتیسلاوا و وین بیشتر است و جریان آب آرامی دارد. پل قدیمی دانوب (پل 
زنجیری) پر از توریســت است؛ ولی خوشبختانه به خاطر طراحی اش جایی 
را برای قفل های عشــاق ندارد. در امتداد دانوب پیش می رویم و مجســمه 
کفش هــای آهنین معروف کنار دانوب می رســیم که به یاد  یهودیانی که به 
دســت مجار ها و نازی ها در کنــار دانوب بعد از درآوردن کفش های شــان 
کشته شده اند و اجسادشــان در رود رها شده اند، ساخته شده  است. در کنار 
ایــن کفش های آهنین، دو جفت کفش نو از برند های بســیار گران قیمت با 
توضیحاتــی درباره قربانیان  یهودی جنگ ۷ اکتبــر غزه قرار دارد؛ جنگی که 
همچنان جریــان دارد؛ اما از کفش های چند ده هزار قربانی کودکان، زنان و 
مردان فلســطینی حملات اسرائیل به غزه اثری نیست. مجار ها در نگاه اول 
در مراوده با خارجی ها خیلی گرم نیســتند؛ ولی مــؤدب و مقرراتی به نظر 
می رسند. توریســت ها بیشــتر با بخش مصنوعی و حبابی کشورها سر وکار 
دارند؛ اما معمولا ســعی می کنم به مواردی خارج از این حباب توریسم هم 
توجه کنم. از پوششی که به تن و کفشی که مردم به پا دارند، تا مدل تبلیغات 

خیابانی، اجناس سوپرمارکت ها و رفتار های ترافیکی... .
یکی از این استناد ها هم می تواند به مجسمه ها، اسامی مکان ها و تاریخ 
مکان ها باشد. ملت ها معمولا آنچه را که به آن افتخار می کنند یا برعکس از 

آن شرمگین هستند، به عنوان نماد های شان انتخاب می کنند.
در خیابان های بوداپست جا هایی نام و ردپاهای  یهودیان قربانی نسل کشی 
به صورت نمادین قرار گرفته است. برخلاف کشورهای اشغال شده فرانسه و 
لهستان، در مجارستان خود مجارها ابتکار عمل را در کشتار به دست داشتند.
در قسمتی خارج از مرکز شهر ترمینال اتوبوس هایی است که قرار است 
ما را از بوداپســت خارج کند. با گذر از روی دانوب از شــهر خارج می شویم. 
تا چشم کار می کند، دشت های فراخ و کشتزار های سرسبز است. گویی هیچ 
نقطه ای در افق خالی از کشت به نظر نمی رسد. توربین های بادی در دشت ها 
سر برافراشته اند و باتری های خورشیدی هم روی سقف های ساختمان ها به 
چشم می خورند. کشــوری که در همه جنگ های قرن قبل، سمت بازنده ها 

بوده، این بار گویا دیگر تصمیم دارد که در سمت برنده ها حرکت کند.
شــاید این شعر پر از آرزوی «میکلوش» که در اردوگاه مرگ سروده شده، 

برای مجارستان تعبیر شده است:
خردمندی در نوزادانی کوچک و بی گناه سرانجام زبانه خواهد کشید،

آنان این صدف را که در درون شــان و در ســلول های تاریک می درخشد 
پاس می دارند،

آن گاه که سرانگشت صلح نقش خود را بر روی مردم ما حک کند،
و آنان با ندایی نوین به فریاد در گلو مانده ما پاسخ خواهند داد.

غرق در سرمایه داری و ناسیونالیسم مجاری

اعتراض دانشگاهیان آمریکا به نسل کشی در فلسطین
شبکه خوانی

هنگامی که متهم از جا برای خواندن دفاعیه خود برخاســت، شروع کرد 
به خواندن اســم سربازانی که در جنگ ویتنام تا آن روز کشته شده بودند. این 
صحنه ای اســت برگرفته از واقعیت که در فیلم «دادگاه شیکاگو هفت» قرار 
دارد. این روزها تصاویری که از رفتارهای خشــونت بار پلیس با دانشــگاهیان 
آمریکا و اروپا منتشــر شده، یادآور اعتراضات به جنگ ویتنام یا جنبش می  ۶۸ 

در فرانسه است.
   

بیــش از ۲۰۰ روز از جنــگ در غــزه که منجر به کشته شــدن ۳۰ هزار نفر 
شــده اســت، می گذرد؛ آن هم در حالی که بیش از ۷۰ درصد کشته شــدگان، 
زنان و کودکان هســتند و به گفته خود اســرائیلی ها فقط ۲۰۰ عضو حماس 
بین آنها بوده اند. کشف شــدن گور دســته جمعی در بیمارستان شفا که در آن 
کودکان و زنان با دســت های بسته  قرار داشــتند و بالای گور با زباله پوشانده 
شده بود، بســیاری را به واکنش واداشــت. هرچند این واکنش ها فرقی برای 
سیاســت مداران آمریکایی  نداشت و بسته حمایتی تسلیحاتی برایشان در نظر 
گرفته شد.  دانشجویان و استادان دانشگاه در آمریکا از ۱۰ روز پیش اعتراضات 
خــود را آغاز کرده اند و در کمال تعجب، با خشــونت بســیار هم با آنها رفتار 
می شــود. دانشــگاه ها، صحنه  درگیری هایی شده اســت که پیش از این فقط 
در دانشــگاه های کشورهایی خاص دیده می شــد. هنگامی که برای اولین بار، 

تصویری از دانشجویی که سه پلیس بر سر او ریخته بودند، منتشر شد، بسیاری 
باور نمی کنند که این تصویر از دانشگاه آتلانتا در آمریکاست، اما این روزها چنین 
صحنه هایی در آمریکا و اروپا کم نیست. شبکه های اجتماعی و تلویزیون ها پر از 
تصویرهای بازداشت دانشجویان و استادان و سرکوب راهپیمایی های اعتراضی 
اســت. چند روز پیش صدها معترض طرفدار فلسطین در بروکلین، نیویورک، 
تجمع کرده و خیابان و ورودی خانه چاک شــومر، رهبر سنا را مسدود کردند. 
چندیــن آژانس مجری قانون نیویورک، همراه با گروه واکنش اســتراتژیک، در 
صحنه حضور داشتند و با درگیری معترضان با پلیس، بیش از صد نفر دستگیر 
شــدند. اعتراضات دانشجویان در تگزاس نیز سرکوب شد. این دانشجویان که 
خواســتار قطع ارتباط دانشــگاه با شــرکت هایی بودند که با اسرائیل تجارت 
دارند، با یورش گارد ملی روبه رو شــدند و ۳۴ نفر از آنان در حالی که خواستار 
پایان دادن به اشغال فلسطین بودند، بازداشت شدند. این اعتراضات کماکان از 
سوی محافل نزدیک به اسرائیل و از جمله بنیامین نتانیاهو، یهودستیز خوانده 
می شــوند؛ اما در این اعتراضات دانشــجویان یهودی نیز در کنار دانشجویان 
مسلمان و مسیحی حضور دارند. یکی از دانشگاه های فعال در این اعتراضات،   
هاروارد بود که دانشجویان  از دانشگاه بیرون رانده شدند. دانشجویان و جوانان 
معترض آمریکایی معتقدند  اســرائیل مرتکب نسل کشی شده و به خرج شدن 
مالیــات خود برای ادامه این نسل کشــی معترض هســتند. این اعتراضات در 

دانشگاه های مختلف آمریکا مثل هاروارد، استنفورد، نیویورک، تگزاس، جورج 
واشــنگتن و ... جریان دارد. در این اعتراضات، اســتادان و به خصوص استادان 
یهودی به اعتراضات پیوســته اند. پروفسور سوزان برنوفسکی، استاد دانشگاه 
کلمبیا: «من احســاس می کنم دانشجویان به شدت از سیاست اسرائیل انتقاد 
می کنند  و من معتقد نیســتم که این موضوع اصلا یهودســتیزانه اســت. من 
به عنوان یک عضو هیئت علمی یهودی به هیچ وجه از اتفاقاتی که در محوطه 
دانشگاه می افتد، احســاس خطر نمی کنم». همچنین جان استوارت، یهودی 
مترقی، به دیلی شو گفت: «ما مرزهای کشورهای خاورمیانه را تعیین کردیم و 
از رژیم های دیکتاتوری حمایت کردیم و به جای آن نفت شــما را غارت کردیم 
و جنگ راه انداختیم و در غزه بمب می اندازیم و ســاندویچ هم از آســمان به 
سوی تان پرتاب می کنیم». ویدئو ها حکایت از برخورد پلیس با استادان حامی 
دانشجویان معترض دارد. ویدئوی بازداشت خانم نوئل مک آفی، رئیس گروه 
فلســفه دانشگاه اموری، به تکرار منتشر شــده است. در دانشگاه نیویورک نیز 
پلیس با لگد به اســتادانی حمله کرد که دانشجویان را دوره کرده بودند تا از 
تهاجم پلیس به آنها جلوگیری کنند. این استادان ۲۴ ساعت بازداشت شده اند 
که در میان  آنها یک اســتاد ۸۲ ساله و دو اســتاد یهودی بودند. در ویدئوهای 
منتشر شــده، صحنه هایی از پرتاب خبرنگاران روی زمین و بازداشت آنان دیده 

می شود؛ نمونه ای از آن خبرنگار شبکه خبری فاکس در تگزاس بود.

علی مرسلی

سازمان ثبت احوال کشور میانگین سن پدر و مادر در اولین 
فرزندآوری را اعلام کرده است که میانگین آن ۳۲.۱ سال برای 
پدران و ۲۷.۳ ســال برای مادران اســت. بر اساس این گزارش 
بیشــترین میانگین سن پدر مربوط به استان تهران با رقم ۳۴.۵ 
ســال و کمترین آن مربوط به اســتان سیســتان و بلوچستان با 
۲۷.۱ ســال است. بیشــترین میانگین ســنی مادران مربوط به 
اســتان تهران بــا ۳۰.۸ ســال و کمترین آن مربوط به اســتان 

سیستان و بلوچستان با ۲۲.۷ سال است.

چک کــردن تلفــن همراه را می تــوان اعتیادی دانســت که 
بسیاری از افراد را اسیر خود کرده است. در سال ۲۰۲۳، تحقیقات 
نشــان داد که آمریکایی ها ۱۴۴ بار در روز تلفن های خود را چک 
می کننــد. نزدیک به ۹۰ درصد از این افراد در ۱۰ دقیقه اول پس 
از بیدارشدن، گوشــی خود را چک می کنند. حدود ۷۵ درصد از 
مردم وقتی در دستشویی هستند نیز تلفن خود را چک می کنند. 
کاربــران ایرانی از بین ۲۴ کشــور مورد بررســی در یک پژوهش 

دانشگاهی، در رتبه ششم اعتیاد به تلفن همراه قرار دارند.

تصاویری که از ترک خــوردن دیوار یک بنای میراث فرهنگی 
در اصفهان منتشر شده است، نیاز به توجه به مسئله فرونشست 
در کشــور را بار دیگر یادآوری کرد. معاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبفا از بحران فرونشســت در ۳۵۹ دشت کشور خبر داد و اعلام 
کرد که ۲۸ درصد چاه های کشاورزی معادل ۱۱۷ هزار حلقه چاه 
در دشت های با نرخ فرونشست بیش از ۱۰ سانتی متر حفر شده 
است. به گزارش تسنیم، محمد جوان بخت گفت که مصرف آب 

در بخش کشاورزی ۸۰ میلیارد مترمکعب است.
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